
عکس شـــماره‌ی یـــک- خوش‌به‌حـــال آن روزها! روزهایی 
که فردین ســـر در ســـینماها بود و حجازی تـــوی دروازه؛ 
این‌هـــا از نمادهای مســـلم دل‌هایـــی بودند که خوش 
بـــود. بـــا ســـتاره‌ها که زندگـــی کنی یـــاد می‌گیـــری مثل 
آدم‌هـــای معمولی زندگـــی نکنی. این‌طـــوری روزمره‌ها 
هم می‌شـــود عین ســـکانس‌های یک فیلم ســـینمایی؛ 
یـــک روز گنج‌قارونـــی و ســـرخوش. یـــک روز قیصـــری و 
عاصـــی. یـــک روز هـــم همـــه‌ی لحظه‌هـــا را بـــه انتظـــار 
صبح روز چهارم می‌شـــماری تا ســـکه‌‌ی شـــانس خوش 
بنشـــیند. یک روز هم طالع‌ نحس را از میـــدان راه‌آهن تا 
تجریش دکه به دکه ســـر می‌کشـــی تا کندو را بشـــکنی. 
این‌جـــور وقت‌ها عکس‌ها نقش مهمـــی بازی می‌کنند. 
عکس‌هـــای قدی آویخته به دیوار که چشـــم‌ ســـتاره‌ها 

را کامـــاً زنده در خـــودش حبس کرده!


